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 :اشکال سوّم بر واجب معلق 

 نویسد:مرحوم نائینی بر واجب معلق اشکالی را وارد کرده است، ایشان می

في الأحکام الشّرعيّة التّي تکون على  هجىا الايىااا القايايّىة بمکىان مى         المعلّق الواجب امتناع فاعلم انّ

کون للتّىوهمّ مجىال، و ان نىان القىقّ فىي      الوضوح، بقيث لا مجال للتّوهمّ فيه. هعم في الايااا الخارجيّة ا

 ذلك أايا امتناعه نما سيأتي.

امّا امتناعه في الايااا القايايّة، فلأنّ معن  نون الاييّة حايايّة، هو أخذ العنوان الملقوظ مىرة  لماىاقااه   

ر المفروض وجوقها موضوعا للقکم، فيکون نلّ حکم مشروطا بوجوق الموضوع بما له م  الايوق، مى  ييى  

فرق بي  ان اکون القکم م  الموقتّات أو ييرها، يااته انّ في الموقتّات اکون للموضوع قيى  ةخىر سىو     

الايوق المعتبر  في موضوعات سائر الأحکام: م  العاىل و البلىوو و الاى ر  و ييىر ذلىك، و هىذي الايىيةّ        

و حينئذ انبغىي ان اأىأل ممّى  قىال     إهشائجا اهّما اکون أزليّا و فعليتجا اهّما تکون بوجوق الموضوع خارجا. 

بالواجب المعلّق، اهّه أيّ خاوصيّة بالنأّبة إل  الوقت حيث قلت بتا ّم الوجوب عليه، و لم تال بىذلك فىي   

سائر الايوق؟ فکيف لم تال بفعليّة الوجوب قبل وجوق سائر الايوق م  البلوو و الاستطاعة، و قلت بجىا قبىل   

أخذي قي ا للموضوع و ليت شعري ما الفرق بي  الاستطاعة فىي القىاّ و    وجوق الوقت مع اشتراك الکلّ في

الوقت في الاّوم، حيث نان وجوب القاّ مشروطا بالاستطاعة بقيث لا وجوب قبلجا، و نان وجوب الاّوم 

يير مشروط بالفجر بقيث اتا ّم الوجوب عليه، فان نان ملاك اشتراط وجوب القىاّ بالاسىتطاعة لمکىان    

ستطاعة للموضوع و أخذها مفروضة الوجوق، فلا امک  ان اتا ّم الوجوب عليجا و إلّا الزم الخلف، قي اّة الا

فالوقت أايا نذلك بالنأّبة إل  الاّوم فاهّه ق  أخذ قي ا للموضوع، بل الأمر فىي الوقىت أوضىلأ، لأهّىه لا     

و لا امک  إلّا أخذي مفىروض   امک  إلّا أخذي مفروض الوجوق، لأهّه امر يير اختياريّ انشأ م  حرنة الفلك

الوجوق، لأهّه امر يير اختياريّ انشأ م  حرنة الفلك و لا امک  ان تتعلّق به إراق  الفاعل م  وجىوي، و قى    

عرفت انّ نلّ قي  يير اختياريّ لا ب ّ ان اؤخذ مفروض الوجوق و ااع فوق قائر  الطلّب، و اکىون التّکليىف   

إلّا الزم تکليىف العىاجز. و هىذا بخىلاس الاسىتطاعة، فاهجّىا مى  الأمىور          بالنأّبة إليه مشروطا لا مقالة و

 1«الاختياراّة التّي امک  تقايلجا.
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 توضيلأ:

دهد و به همان در قضایای حقیقیه، شارع یک عنوان را)عالم( مرآت برای هر مصداق خارجی عالم قرار می .1

 آید.یوداتش حاصل نشود، حکم نمیکند، پس عنوان موضوع حکم است و تا موضوع با همه قامر می

 در این باب، فرقی بین واجبات موقّت و غیر موقّت نیست. .2

البته در واجبات موقّت، علاوه بر قیود دیگری که باید باشند تا تکلیف بر مکلّف ثابت شود، باید قید  .3

 دیگری)وقت( هم موجود باشد.

 حقق موضوع است.البته انشاء این قضیه در ازل بوده ولی فعلیت آن پس از ت .4

گوئید وجوب هست، ولی در سایر قیود چنین سخنی : چرا در واجب معلّق، قبل از تحقق وقت شما میحال .5

 گوئید.نمی

 داند:ایشان پس از توضیحاتی در قضایای خارجیه هم همین مطلب را جاری می

اع اطرق في نلا الماامي  عل  و امّا قعو  إمکاهه في الايااا الخارجيّة فکذلك أايا، بل انّ برهان الامتن»

هأق واح ، لوضوح اهّه لو قال: صلّ في مأج  الکوفة عن  طلوع الفجر، فا  أخذ طلوع الفجر مفروض 

الوجوق، و لا امک  ان لا اأخذي نذلك، و بع  أخذي مفروض الوجوق لا امک  ان اتا ّم التکّليف عليه، و إلاّ 

ء زا  عن  قوله: لو جاءك زا  فأنرمه، ليف اکون مشروطا بمجيالزم ما تا ّم م  المقال، فکما انّ التّک

 فکذلك اکون التکّليف اکون مشروطا بطلوع الفجر عن  قوله: صلّ في المأج  عن  طلوع الفجر،*

و برهان الاشتراط في الجميع واح ، و اهّه لا ب ّ م  أخذ الاي  مفروض الوجوق إذا نان الاي  يير اختياريّ  

ء زا ، و ق وم القاجّ، و طلوع الفجر، و يير ذلك، و بع  أخذي مفروض الوجوق لا امک  ان للمکلّف، نمجي

 1«اکون التّکليف مط و اتا ّم الوجوب عليه.

 توضيلأ:

آید)محال: قبل از حصول قید که زمان باشد، مکلّف قدرت ندارد و تکلیف به محال، بر این هم محال لازم می

 حکیم محال است(
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 م:گوئيما مي

توان اضافه کرد که قبل از تحقق قید)وقت( اساساً عمل دارای مصلحت در تایید فرمایش مرحوم نائینی می .1

 شد( و چیزی که مصلحت ندارد چگونه وجوب یافته است.نیست)والاّ مقید نمی

 اند:حضرت امام کلام مرحوم نائینی را چنین تقریر کرده .2

ء، مع تطوال و تفايل، و لم اىأت بشىي   -رحمه اللَّه -عض الأعاظمما أورقي ب الماام في الإشکالات و م 

إلاّ أنّ الايوق الغير الاختياراّة لا ب ّ و أن تؤخذ مفروضة الوجوق و فوق قائر  الطلب، سواء نان لجا قخل في 

 :مالقة الوجوب أو الواجب، و سواء أهت الايااا حايايةّ أو لا، و عليه بن  بطلان الواجب المعلق قائلا

إنّ نلّ حکم مشروط بوجوق الموضوع بما له مى  الايىوق مى  ييىر فىرق بىي  الموقتىات و ييرهىا، و أيّ         

خاوصيّة في الوقت حيث ااال بتا ّم الوجوب عليه قون سائر الايوق م  البلوو و الاسىتطاعة مىع اشىتراك    

و الوقت فىي الاىوم؟ب بىل     الکلّ في نوهجا قي ا للموضوع  و ليت شعري ما الفرق بي  الاستطاعة في القا

الأمر في الوقت أوضلأ، لأهّه لا امک  إلاّ أخذي مفروض الوجوق، لع م تعلّق الا ر  به، و لا امک  أن تتعلّىق  

 1.«إراق  الفاعل به م  وجوقي

 دهند:سپس به مرحوم نائینی پاسخ می حيرت امام

متاز  عمّا رجعت إل  الجيئة في هفس م -أي ما رجعت إل  الماقّ  -و فيه: أنّ قيوق المتعلق و الموضوع

الأمر، لا امک  التخلّف عمّا هي عليه، فإذا نان مقال الغرض هو المتايّ  بأيّ قي  نان، لا امک  تعلقّ 

الإراق  بالمجرّق عنه، لفا ان الملاك فيه، نما أهّه لو نان الملاك في المطلق لم امک  تعلّق الإراق  بالماي ، 

تطاعة و التاي  بالزمان عل  فرض نوهه قخيلا في تقايل الغرض، عجيب مع فأؤال الفرق بي  الاس

 2وضوحه.

 توضيلأ:

 .ت بر میگردد فرق داردأقیودی که به ماده بر میگردد با قیودی که به هی .1

و  می کنند )محصّل غرض هستند( اراده آمر به مطلق تعلق نمیگیرد. این قیود اگر شی را دارای مصلحت .2

 اگر شی بدون آنها هم دارای مصلحت است، اراده به مقید تعلق نمیگیرد.
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پس بین استطاعت و زمان فرق است. )اگر بگوییم زمان در پیدایش مصلحت دخیل نیست ولی استطاعت  .3

 دخیل است.(

 

 

 گوئيم:ما مي

ند واقعیت قید فرمودماحصل فرمایش امام آن است که در بحث واجب مشروط خواندیم ایشان در آنجا می .1

فرمایند: مرحوم نائینی بین کند. امام با توجه به این نکته میماده وهیأت یک امر واقعی است و تغییر نمی

 قیود هیأت و ماده خلط کرده است.

چراکه گاه شیء اصلاً مصلحت ندارد و تنها در شرائط خاص دارای مصلحت شود ولی آن شرائط مطلوب 

شود و این شرائط پدید آید ولی اگر پدید آمد، شیء دارای مصلحت می خواهیمما نیست. پس ما نمی

آنگاه باید آن شیء را اتیان کرد. این قید هیأت است ولی گاه این شیء دارای مصلحت است و ما هم آن 

خواهیم. در این صورت باید مکلف شیء و هر شرطی که محصّل آن است را تحصیل کند. این قید را می

 [1مناهج الوصول ج 348توجه کنید به صفحه ]د ماده محصّل غرض است(ماده است. )قی

آید مربوط به شرائط هیأت است و اینکه مرحوم نائینی می گوید تا موضوع محقق نشده وجوب نمی حال:

 نه شرائط ماده و این امر بر مرحوم نائینی خلط شده است.

وری نیست که در اختیار مکلّف باشد و از ام« زمان»ممکن است کسی بگوید این کلام صحیح است ولی .2

فرمایند توان آن را از قیود ماده که مستقیماً مورد امر هستند قرار داد. امام در پاسخ به این سوال میلذا نمی

در اختیار است و آنچه مورد امر است تقید است. فراز « تاي  به زمان»نفس زمان در اختیار نیست ولی

 اره دارد.بعدی امام به همین نکته اش
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 فرمایند علّت اشتباه نائینی در همین نکته نهفته است:کنند و میبه همین نکته اشاره می حيرت امام

و ظنيّ أنّ عم   ما أوقعه في الإشکال هو قعو  أنّ الايوق في الماي ات تقت الأمر و البعث، و لمّا رأ  »

، و هي بمکان م  اليعف، فإنّ الأمر المتعلق قع م إمکان البعث إل  الأمر الغيري الاختياريّ أهکر المعلّ

بالماي  لا امک  أن اتع ّ  م  متعلاه إل  أمر ةخر، و الاي  خارج ع  المتعلق و التاي  قاخل، فالأمر إهما 

اتعلق بالماي  لا بالاي ، و العال اقکم بتقايل الاي  إذا لم اک  حاصلا، و أمّا مع حاوله بنفأه فلا، فإذا 

بالالا  تقت الأماء لا اکون ذلك أمرا بإاجاق الأماء، بل بإاجاق الالا  تقتجا، و هو أمر  أمر المول 

 ما ور، نذلك الأمر بإاجاق صلا  المغرب ليس أمرا بإاجاق المغرب.

هعم، لا امک  الأمر بمايّ  لا ااير قي ي موجوقا في ظرفه، و لا اکون تقت اختيار العب ، و أمّا إذا نان 

 1«س الإتيان أو نان تقت اختياري، فالأمر بالمايّ  ممک ، و الواجب مطلق لا مشروط.موجوقا في ظر

 توضيلأ:

« شوق به ةهجا امر نرقف هباش ، همياگر قيوق تقت ق رت مکلّ»اند کهمرحوم نائینی با این ادعا مواجه شده .1

-حا قر وقت ذي»ند بهتوااند شارع نمیاند که زمان در حیطه قدرت مکلّف نیست، لذا گفتهو بعد دیده

 امر کند.« القجه

 است و خود قید تحت امر نیست.«  فعل مايّ»ولی این اشتباه است چراکه آنچه مورد امر است .2

شود، باید قید را کند که اگر قید خود به خود حاصل نمیمورد امر است عقل حکم می« فعل مايّ »وقتی .3

 ملازمه با ایجاد قید نیست.«  فعل مايّ»مر بهشود، افراهم کرد ولی اگر قید خود به خود حاصل می

تواند آن را موجود کند ونه خود به خود حاصل شود)نه مکلّف میالبته اگر قید به هیچ وجه موجود نمی .4

شود(، امر ممکن نیست ولی اگر در ظرف عمل قید قابلیت تحقق دارد، امر به فعل مقید از قبل ممکن می

 است.

 وب مطق است.در این صورت از ابتدا وج .5
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 ق:جمع بندی اشکالات واجب معلّ

وجوب فعلي هأبت به ةهچه قر »توان بهچنانکه خواندیم اشکالات مطرح شده بر واجب معلّق وارد نیست و می

دهد. به این معنی که قائل شد. البته مرحوم آخوند اصطلاح واجب معلّق را توسعه می« شوقةان ي مقاق مي

ل اصطلاح واجب معلّق برای آن است که مقدمات واجب را قبل از زمان آن واجب گویند چون اصایشان می

توان گفت هر واجبی که مقدماتی دارد معلّق است)حتی اگر آن مقدمات را واجب شرعی ندانیم( بدانند پس می

 چراکه به سبب آن که وجوب فعلی است باید مقدمه را قبل از آن انجام دهیم)به خلاف واجب مشروط(

 س:پ

 

 

 

 

 حصول واجب متوقف بر چیزی هست)معلّق(

 

 حصول واجب متوقف بر هیچ چیز نیست)منجّز(

 آن چیز مقدور است)طهارت بر نماز( 

 
 آن چیز مقدور نیست)وقت برای حج(

 


